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چكيده
در ايران، خلاف دنياي غرب، ما از داســتان شروع 
كرده و به رمان رســيده‌ايم؛ بنابراين، رمان سابقة 
چنداني در ادبيات ايران ندارد. با اين حال، در طول 
عمر كوتاه آن، آثار شــاخص و قابل توجهي منتشر 
شــده اســت. پس از انقلاب رمان‌نويسي و داستان 
كوتاه نيز شتاب بيشتري به خود گرفت. با پيروزي 
انقلاب اســامي، ادبيات با موضوعي روبه‌رو شد كه 
نمي‌توانست در برابر آن سكوت كند. انقلاب مسائل 
عميق و فراگيري را در خود داشــت؛ بنابراين لازم 
بود كه نويســندگان خاص خــود را تربيت كند و 
از رهگذر اين حــوادث اجتماعي، رمان‌هاي خوبي 
منتشــر شد؛ تا جايي كه دهة 1370 تا اواسط دهه 
1380 درخشــان‌ترين دورة‌ رمان و داستان‌نويسي 
در ايــران پــس از انقلاب بوده اســت؛ دوره‌اي كه 

تلاش‌هاي دهة 1360 در آن به بار نشست.
با اين حال، از اواسط دهة 1380 و به‌ويژه از ابتداي 
دهه 1390 ادبيات داســتاني ديگر شتاب سابق را 
ندارد. بسياري از نويسندگان شاخص حوزة انقلاب، 
دفاع‌مقدس و حتي اجتماعي‌نويس‌ها كمتر دســت 
به قلم برده‌اند و در آثار خلق‌شده در اين سال‌ها نيز 
رمان دندان‌گيري ديده نمي‌شود. معرفي نشدن اثر 
ادبي برگزيده در دوره‌هاي متعدد جايزة كتاب سال 
و جايــزة جلال آل‌احمد در اين ســال‌ها خود گواه 
اين ادعاست. در كنار اين سكوت نسبي نويسندگان 
شــاخص دهه‌هاي 70 و 80، جوان‌گرايي البته در 
ادبيات داستاني دهة 1390 رشد يافته و آثار خوبي 

از نويســندگان جوان در اين ســال‌ها منتشر شده 
اســت. با اين حال، منتقدان بر ايــن باورند كه در 
دهــة 1390 ما با توليد انبوه اما ضعيف آثار ادبيات 

داستاني روبه‌رو هستيم.

ادبيات داستاني  ادبيات داســتاني،  كليدواژه‌ها: 
انقلاب اسلامي

مقدمه
ادبيات بــه معناي عــام كلمه اغلب بــه هر نوع 
نوشته‌اي گفته مي‌شود؛ مثل بخشنامه‌ها، رساله‌ها، 
اعلان‌هــا، آثار فلســفي، ادبي و ...، امــا ادبيات به 
معناي خاص كلمه، به آثاري گفته مي‌شــود كه از 
روي اراده بــراي ارائة مقصود معيني به‌كار مي‌روند 
و از نظر زيبايي و سبك و شكل باارزش و معتبرند.
ادبيات به هر اثر ادبي شــكوهمندي گفته مي‌شود 
كــه در آن عامــل تخيل دخيل باشــد و با جهان 
واقع نيز ارتباط معناداري داشــته باشــد. ادبيات 
دربرگيرندة همة انواع آثار خلاقه اســت؛ چه شعر و 
چه نثر؛ مثل منظومه‌هاي حماسي، غنايي، نمايشي، 

تعليمي، قصه، رمان، داستان كوتاه، رمانس و ... .
بنابراين، ادبيات داســتاني نيز بخشــي از ادبيات 
اســت كه همة انــواع آثــار روايتي منثــور را در 
برمي‌گيــرد؛ يعني هر اثر روايتــي منثور خلاقه‌اي 
كه با دنياي واقعي ارتباط معناداري داشــته باشد، 
در حوزة ادبيات داســتاني قــرار مي‌گيرد. ادبيات 
داستاني شامل قصه، رمانس، رمان، داستان كوتاه و 

مريم ارجمندي
دانشجوي دكتري دانشگاه فرهنگيان شيراز
نوازالله فرهادي
دكتراي ادبيات و استاد دانشگاه فرهنگيان شيراز
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آثار وابسته به آن‌هاست.

ادبيات داستاني جنگ
ادبيات داستاني جنگ يعني داستاني كه از جنگ، 
دربارة جنگ و حواشــي آن نوشته شود. اين نوع 
ادبيات، جنگ را با تمام تلخي‌ها و شيريني‌هايش 
به مخاطب نشــان مي‌دهــد و مي‌توانــد دربارة 
شــجاعت و پايمردي ملتي و فرومايگي و پستي 
ملتي ديگر باشــد. مهم نيســت كه نويســنده از 
ديدگاه آنكه مي‌كشــد سخن بگويد يا آنكه كشته 
مي‌شــود. مهم اين است كه روند ادامة زندگي در 
برهة شليك گلوله‌اي بررسي شود و فراتر از آن در 
داســتان‌هايي كه به جنگ و مقوله‌هاي مرتبط با 

آن مي‌پردازند )حنيف، 1386(.

پيدايش ادبيات جنگ
با شروع جنگ تحميلي در پايان تابستان 1359، 
ادبيــات جنگ هــم پديد آمد. دگرگون شــدن 
زندگي بر اثر جنگ، مســائل تازه‌اي را در دستور 
كار ادبيات قرار داد. داستان‌هايي از مجموعه‌هاي 
»دو چشم بي‌سو« از »محسن مخملباف« و »مرغ 
آمين« از »ســيروس طاهباز« در ســال 1360 
منتشر شدند. در ســال‌هاي بعد، روند چاپ آثار 
متأثــر از جنــگ و تبعات آن شــتاب گرفت و تا 
ســال 1370 نزديك به 1600 داستان كوتاه، در 
مجلات و مجموعه داستان‌ها و 46 رمان و داستان 
بلند انتشــار يافت. تقريباً هيچ نويسنده‌اي نسبت 
به جنگ و پيامدهــاي آن بي‌تفاوت نماند؛ برخي 
در ستايش از حماسه‌آفريني رزمندگان نوشتند و 
گروهي مصائب جنگ و تأثير آن بر زندگي مردم 

عادي را بازتاب دادند )ميرعابديني، 1383(.

رشد كمّي و كيفي جنگ
ادبيات جنگ در ايران داراي فراز و فرود و رشــد 
كمّي و كيفي متغيري بوده اســت. با آغاز هجوم 
رژيم بعث عراق و اشــغال بخشــي از ســرزمين 
ايران عده‌اي از نويســندگان همــراه و همگام با 
رزمندگاني كــه در جبهه‌ها مي‌جنگيدند، قلم به 
دســت گرفتند و به ثبت رشــادت‌ها و ايثارهاي 
رزمنــدگان پرداختند. نگارش داســتان، به‌ويژه 
داستان كوتاه از همان سال‌هاي اولية جنگ آغاز 
شد و روندي نسبتاً فزاينده داشت. اين رشد كمّي 
فزاينده به معناي آن نيســت كه از نظر كيفي نيز 
داســتان‌ها از درجة مطلوب برخــوردار بودند. با 
تمام شدن جنگ، اين جريان برعكس شد؛ يعني 

بسامد كمّي داســتان‌ها كاهش يافت و در عوض، 
كيفيت هنري آن‌ها رو به بهبود نهاد.

ناگفته پيداســت كه اين امر به موقعيت و شرايط 
خلق اثر مربوط مي‌شود. در دوران پرتلاطم جنگ، 
نويسندگان كمتر مي‌توانستند به جنبه‌هاي فني و 
هنري اثر خود بينديشــند و اغلب به خاطر تعهد و 
مسئوليت، آثاري خلق مي‌كردند كه روحية مقاومت 
و شــجاعت را در بين مردم افزايش دهد، اما فضاي 
پس از جنگ و آرامش حاصل از آن، به نويســنده 
ايــن فرصت را مي‌داد كه در تكنيك و جنبة هنري 

اثرش نيز بيشتر دقت كند.

موضوعات ادبيات جنگ
بــا وجود اينكه موضوع اصلي اين نوع ادبي، جنگ 
و مسائل مربوط به آن اســت، رويكرد نويسندگان 
به پديدة جنگ با هم تفاوت دارد. وقتي مي‌گوييم 
»ادبيات جنگ«، با چند موضوع سروكار داريم: اول 
موضوع جنگ و ديدگاهي كه نويســنده از آن دارد 
و دوم مسئلة ادبيات يا كاركرد آن و اينكه نويسنده 
چه انتظاري از ادبيات دارد. در كنار هم قرار گرفتن 
و تلفيق اين چند مسئله، ادبيات جنگ را به وجود 
مي‌آورد و منجر به خلق آثاري در اين حوزه مي‌شود. 
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بر اين اســاس، هريك از آثار داستاني، با توجه به 
برخورد نويســنده با اين دو معيــار، در گرو‌ه‌هاي 
متفاوتي قرار مي‌گيرند. منتقدان و محققان ادبيات 
داســتاني جنگ، هركدام تقســيم‌بندي خاصي از 
شيوة برخورد نويسندگان با دفاع‌مقدس دارند كه 
با وجود نقاط مشــترك، بعضاً از جهاتي نيز با هم 

متفاوت‌اند.

شيوه‌هاي برخورد نويسندگان با 
دفاع‌مقدس

در اين بررســي، تقســيم‌بندي »تفنگ و ترازو« 
به ســبب اينكه از بقيه جامع‌تر و علمي‌تر اســت، 
ترجيح داده شــد. بر اين اساس، شــيوة برخورد 
نويسندگان با دفاع‌مقدس، چهار گروه اثر داستاني 

را به وجود مي‌آورد:

الف. ثبت وقايع و ارزش‌هاي جنگ از طريق 
فُرم داستاني

نويسندگان نسل انقلاب، از يك طرف بنابر تعهدي 
كه براي ادبيات پذيرفتــه بودند و از طرف ديگر، 
نقشــي كه براي ادبيات در پيشــبرد دفاع‌مقدس 
متصور بودند، بيشــتر به ثبــت رويدادهاي جنگ 
و انتقــال ارزش‌هاي دفاع‌مقــدس پرداختند. اين 
گروه چنان پايبند انعكاس واقعيت‌ها هســتند كه 
نوشته‌هايشــان با گزارش و خاطــره پهلو مي‌زند 

)سليماني، 1380(.
نويســندگان اين داستان‌ها، نويسندگان حرفه‌اي 
نبودند؛ كساني بودند كه مي‌خواستند تجربه‌هاي 
خــود را از حضــور در خطــوط مقــدم جبهه به 
ديگــران انتقــال دهند. آنان كه نگــران فراموش 
شدن ارزش‌هاي جنگ بودند، با شتاب مي‌نوشتند 
و كمتــر موفق بــه خلق جهان داســتاني قائم به 
ذات بــا آدم‌هاي زنده و ملموس مي‌شــدند. اكثر 
داســتان‌هاي جنگ از حالت گزارش و خاطره در 
نيامده‌اند. در اين داستان‌ها نويسنده در حد تصوير 
چهرة بيروني حــوادث مانده و امكان راه يافتن به 
درون آن را نيافتــه اســت )ميرعابديني، 1383: 

.)899
ويژگي مشترك اين آثار، حس تعهد و مسئوليت 
در قبال جنگ اســت. به اين خاطــر آثاري خلق 
مي‌شوند كه در آن‌ها پيام محوريت دارد و داستان 
تنها ظرف و وسيله‌اي براي انتقال اين پيام است. به 
همين خاطر اين داستان‌ها، اغلب تبليغي هستند. 
ساده‌نويســي و بي‌توجهي به پيچيدگي‌هاي فني 

داســتان، واقع‌گرايي، و كاركردگرايي و صميميت، 
ديگر مشخصات اين داستان‌ها محسوب مي‌شوند 

)سليماني، 1380(.
از جملة اين‌گونه داســتان‌ها مي‌توان به »ســرود 
مــردان آفتــاب و آب« از غلامرضــا عيــدان و 

»مخمصه« از علي‌رضا افزودي اشاره كرد.

اصــول  و  خلاقيــت  دفاع‌مقــدس،  ب. 
زيبايي‌شناسي

نويســندگاني ماننــد علي مؤذني، ســيدمهدي 
شــجاعي و رضا رهگــذر )محمدرضا سرشــار( با 
توجه به فرم و شگردهاي داستان‌نويسي در زمينة 
دفاع‌مقدس آثاري خلق كردند. اين نويســندگان 
علاوه‌بر تعهد اجتماعي، به زيبايي‌هاي اثر داستاني 
نيز توجه داشــتند. به هميــن خاطر، ويژگي‌هايي 
همچون شعاري، تبليغي، سطحي و كليشه‌اي بودن 

در آثار اين دسته به مراتب كمتر ديده مي‌شود.

ج. جنگ و پاورقي‌هاي سرگرم‌كننده
نويسندگان آثار سرگرم‌كننده، به دفاع‌مقدس نگاه 
ارزشــي ندارند و جنگ و مســائل مربوط به آن از 
مسائل محوري داســتان‌هاي آن‌ها نيست. عموماً 
هســتة مركزي اين رمان‌ها را مسائل خانوادگي يا 
جنايي تشــكيل مي‌دهد اما نويسنده از جنگ نيز 
از جهت آنكه در تشــديد مسائل محوري سهيم و 
دخيل اســت، بهره جسته اســت. از اين جمله‌اند: 
شهره وكيلي در »خان ســرخ« و كوروش صفايي 

»فراسوي ستيزه‌ها«.

د. نويسندگان حرفه‌اي؛ جنگ در حاشيه
در آثار اين دســته نيز، جنگ به شكل محوري و 
مركزي نمود نيافته است. اين نويسندگان بيشتر به 
مسائل حاشيه‌اي جنگ مثل بمباران و فضاي پشت 
جبهه پرداخته‌اند. اينان به جاي ترسيم صحنه‌هاي 
قهرماني در جبهه‌ها، از رنج‌ها و وحشت‌هاي مردم 
عادي به هنگام حملات هوايي ســخن مي‌گويند. 
عــادي شــدن و اجتناب‌ناپذيري مــرگ، گريز از 
اضطرابــي به اضطراب ديگــر، و مهاجرت و از هم 
پاشــيدن خانواده‌ها از مضمون‌هاي مطرح در آثار 
اين نويسندگان است. اينان در جهت مطرح كردن 
جنبــة غم‌انگيز )تراژيك( جنــگ قلم مي‌زنند. در 
اين داستان‌ها آدم‌ها ديگر حماسه‌ساز نيستند بلكه 
قربانياني هســتند كه در عين پايداري، به راحتي 
جان مي‌بازند و همين امــر به فضاي ادبيات پس 
از جنگ نوعي حــس زوال و بي‌اطميناني مي‌دهد 

نگارش داستان، 
به‌ويژه داستان 
كوتاه از همان 
سال‌هاي اولية 
جنگ آغاز 
شد و روندي 
نسبتاً فزاينده 
داشت. اين رشد 
كمّي فزاينده 
به معناي آن 
نيست كه از 
نظر كيفي نيز 
داستان‌ها از 
درجة مطلوب 
برخوردار 
بودند. با تمام 
شدن جنگ، 
اين جريان 
برعكس شد؛ 
يعني بسامد 
كمّي داستان‌ها 
كاهشي افت 
و در عوض، 
كيفيت هنري 
آن‌ها رو به 
بهبود نهاد



59 | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي‌وسوم| شمارة 3| بهار 1399 |

)ميرعابديني، 1383: 910(.
از جملة اين نويســندگان احمــد محمود )زمين 
ســوخته(، تقي مدرســي )آداب زيــارت(، مهدي 
سحابي )ناگهان سيلاب(، و محمد محمدعلي )نقش 

پنهان( است.
به جز نويسندگاني كه در خلال اين تقسيم‌بندي از 
آنان ياد شد، محسن مخملباف، سيدمهدي شجاعي، 
جواد مجابي، اسماعيل فصيح، محمود گلابدره‌اي و 
ناصر ايراني از نويسندگان ادبيات داستاني جنگ به 

شمار مي‌آيند.

مهم‌ترين موضوعات
مهم‌تريــن موضوعــات ادبيــات داســتاني جنگ 
عبارت‌اند از شهادت، اسارت، موج‌گرفتگي، جانبازي، 
مهاجرت، بمباران و ســرانجام دورة پس از اسارت. 
شــايد اصلي‌ترين عنصر داستاني پس از درون‌مايه، 
زاوية ديد باشــد كه در داستان‌هاي جنگ اهميتي 

شايان دارد. 

شخصيت‌ها
در بررسي شخصيت‌هاي اين داستان‌ها چند تيپ 

مهم‌تر از بقيه‌اند:
1. از خود گذشتگان )كه معمولًا در ردة فرماندهان 

يا رزمندگان جاي دارند(؛
2. سال‌خوردگاني كه شــخصيت اصلي داستان‌ها 

هستند؛
3. پدر و پسر كه اغلب يكي از آن دو خود را فداي 

ديگري مي‌كند؛
4. مادران، همســران و فرزندان شــهدا كه صبر و 
شكيبايي و اميد به آينده ويژگي شاخص آنان است؛

5. كــودكان و نوجواناني كه يا جــزء كوچندگان 
آواره‌اند يا فرزندان شهدا و جانبازان )انوشه، 1374: 
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ويژگي ممتاز دفاع‌مقدس
يكــي از ويژگي‌هــاي ممتاز دفاع‌مقــدس، حضور 
انديشــه‌ها و احساســات ديني در آن است؛ تا آنجا 
كه ادبيــات جنگ را مي‌تــوان ادبيــات ديني نيز 
ناميــد. در چنين ادبياتي، انديشــه‌هاي متافيزيكي 
بيش از هر چيز در پيشــبرد عناصر داســتان مؤثر 
است. به تعبيري، انديشه‌ها و احساسات ديني جاي 
انديشــه‌هاي مادي‌انگارانه را مي‌گيرند و آنچه باعث 
و انگيزة حركت و عمل قهرمان مي‌شــود، اعتقاد به 
باورهاي ديني و مذهبي است. همچنين، در ادبيات 
دفاع‌مقدس شاهد تلفيق حماسة ديني و تاريخي با 
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حماسه‌هاي جنگ هشت‌ساله هستيم؛ براي مثال، 
در داســتان »هفتاد و سومين« نوشتة علي مؤذني 
از مجموعة »دلاويزتر از سبز«، داستان عطش يك 
رزمندة مجروح با داستان عطش اهل بيت به تصوير 

كشيده مي‌شود )سليماني، 1380: 84(.
داســتان‌هاي دفاع‌مقدس در مجموعه‌هاي  اخيراً 
مختلف گــرد آمده‌اند و بعضاً نمايه‌هايي از اين آثار 
فراهم شــده است كه دسترســي به اين داستان‌ها 
را آســان‌تر مي‌كند. از جمله »فهرست داستان‌هاي 
كوتاه دربارة جنگ در مطبوعات ايران« )فهرســت 
داستان‌هاي كوتاه دربارة جنگ در مطبوعات ايران، 

.)1372


